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Abstract
The registration of divorce, like other legal acts pertaining to family law, consti-
tutes a statutory requirement, and non-compliance therewith is deemed a criminal 
offense. The historical background of this issue traces back to pre-Revolutionary 
Iranian legislation, and with respect to the fundamental principle involved, no sub-
stantial jurisprudential or legal controversy exists. Nevertheless, certain individuals, 
in disregard of this statutory obligation, proceed to pronounce the divorce formula 
(ṣīgha). Such parties are inevitably required to obtain judicial authorization for the 
registration of divorce in official registries. Judicial authorities, however, do not fol-
low a uniform approach with regard to verdicts concerning informal divorce deeds: 
some courts endorse (validate) such divorce deeds on the grounds that the requisite 
religious formalities have been observed; others issue orders of inadmissibility of 
the claim due to non-compliance with pertinent legal requirements, including the 
failure to register in official registries; and still others deem such divorces null and 
void. The present study demonstrates that to consider an informal divorce as null 
and void is inconsistent with jurisprudential norms. Furthermore, the inadmissibili-
ty of a petition for judicial endorsement of an informal divorce engenders confusion 
among litigants and results in the curtailment of women’s rights. Accordingly, fam-
ily courts should oblige plaintiffs to register the divorce event and, prior to official 
registration, ensure that the wife’s financial rights have been settled and that the 
presence or absence of a fetus has been ascertained. Nonetheless, to prevent the 
unilateral pronouncement of divorce by private individuals, “requiring divorce to 
be effected in official registries and criminalizing its performance by non-official 
parties” represents the most appropriate solution to this issue.
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چکیده
ثبت طلاق مانند سایر اعمال حقوقی خانواده، الزامی قانونی است و تخلف از آن جرم به شمار می‌آید. 
پیشینۀ این مسئله به قوانین پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و درباره اصل مسئله به لحاظ فقهی و 
حقوقی، چالش چشمگیری وجود ندارد. با وجود این، برخی با نادیده‌انگاری این الزام قانونی، به اجرای 
صیغـه طالق اقـدام می‌کننـد. اینـان بـرای ثبـت طالق در دفاتر رسـمی، ناگزیـر از مجوز قضایی هسـتند. 
مراجع قضایی در قبال دادنامه‌های مربوط به طلاق‌نامۀ عادی رویه یکسـانی ندارند؛ بعضی محاکم، 
طلاق‌نامه‌های مذکور را به دلیل رعایت جهات شرعی، تنفیذ می‌کنند؛ در‌حالی‌که بعضی دیگر به دلیل 
رعایت‌نکـردن الزامـات قانونـی مربـوط از جملـه ثبـت در دفاتـر رسـمی، قـرار عـدم اسـتمتاع دعـوی صـادر 
می‌کنند و بعضی دیگر آن را باطل می‌انگارند. بررسی‌های نوشتار کنونی نشان می‌دهد که باطل‌شماری 
طلاق عادی برخلاف موازین فقهی است. عدم استماع دعوای تنفیذ طلاق عادی نیز موجب سردرگمی 
اصحاب دعوی و نیز موجب تضییع حقوق زنان است. بنابراین محاکم خانواده بایستی خواهان را به 
ثبت واقعه طلاق ملزم کنند و پیش از ثبت در دفاتر رسمی، دربارۀ تأدیه حقوق مالی زوجه و وجود یا عدم 
وجود جنین اطمینان حاصل نمایند. با وجود این، به منظور پیشگیری از ایقاع طلاق توسط اشخاص 
عادی، »اجرای طلاق در دفاتر رسمی و جرم‌انگاری اجرای آن توسط اشخاص عادی«، مناسب‌ترین راه 

برای این مسئله است.
کلیدواژ‌ها: حقوق خانواده، رویۀ قضایی، طلاق‌نامه عادی، تنفیذ قضایی.
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قمدمه

ثبت اعمال حقوقی امری خردمندانه است و با وجود آن، تشخیص حق و فصل خصومت 

تسـهیل می‌گـردد. ایـن موضـوع دارای پیشـینه‌ای تاریخی اسـت؛ همان‌گونه که قـرآن کریم نیز 

کید کرده اسـت و چنیـن می‌فرمایـد: »ای اهل ایمان،  بـر اهمیـت مکتوب‌کـردن معامالت تأ

چنانچه وامی به یکدیگر تا سرآمد معینی دادید، لازم است آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای 

در میان خودتان به عدالت بنویسد، و نباید هیچ نویسنده‌ای از نوشتن سند همان‌گونه که 

یغ ورزد. او باید بنویسد و کسی که حقّ به عهده اوست باید املا  خدا به او آموخته است، در

کند، و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید و از حق چیزی را نکاهد ... )بقره 2: ۲۸۲(.1

یخی است. به گفته برخی نویسندگان، پیش از دوره‌ی  ثبت واقعه ازدواج نیز دارای سابقه تار

هخامنشی در ایران رواج داشته است. بر اساس یکی از مواد قانون‌نامۀ حمورابی )ماده ۱۲۸(، 

ثبت‌نکردن ازدواج منجر به بطلان آن می‌شده است )علیشاهی و اسکندری، ۱۳۹۷هـ.ش، 

ص ۱۲۴(. بـا وجـود سـابقه تاریخـی ثبـت معامالت، ثبـت آن در دفاتـر رسـمی از نوآوری‌های 

حقوق مدرن است. هدف از ثبت معاملات به طور کلی از جمله در اعمال حقوقی خانواده 

ماننـد نـکاح، طالق، فسـخ و رجـوع، پیشـگیری از سوء‌اسـتفاده و کلاهبـرداری و همچنیـن 

آسـان‌کردن حلّ‌و‌فصـل اختلاف‌هـا در محاکم قضایی اسـت. پیشـینه تقنینـی ثبت اعمال 

حقوقـی خانـواده، بـه قانـون مربـوط بـه ازدواج )1310( بـاز می‌گـردد )تفکریـان، 1403هــ.ش، ص 

۱۰۰(. در مـاده نخسـت ایـن قانـون آمـده اسـت: »در نقاطـی كـه وزارت عدلیـه معیـن و اعالم 

می‌نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتری كه مطابق نظام‌نامه‌های وزارت 

عدلیـه تنظیـم می‌شـود، واقـع و بـه ثبـت برسـد.‌ در نقـاط مزبـور هـر مـردی كـه در غیـر از دفاتـر 

رسـمی ازدواج و طالق مبـادرت بـه ازدواج و طالق و رجـوع نمایـد، بـه یك تا شـش‌ماه حبس 

تأدیبی محكوم می‌شود؛ و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است كه در این نقاط بدون 

داشـتن دفاتـر رسـمی اقـدام بـه اجـرای صیغـه ازدواج یـا طلاق یا ثبـت رجوع نمایـد«. در ادامه 
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گهی فوق‌الذكر از طرف وزارت دادگسـتری نشـده  این قانون آمده اسـت: »در حوزه‌‌هایی كه آ

اسـت، شـوهر مكلـف اسـت در صورتـی كـه در غیـر دفاتـر رسـمی ازدواج و طلاق مبـادرت‌ به 

ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید، تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یكی از دفاتر 

رسمی ازدواج و طلاق رجوع كرده، قباله مزاوجت یا ‌طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند؛ والا 

به یك‌ماه تا شش‌ماه حبس تأدیبی محكوم خواهد شد«. در تحولات تقنینی بعدی از جمله 

تحـولات پـس از انقالب اسالمی، همـواره ثبـت اعمـال حقوقـی خانـواده الزامـی بوده اسـت و 

هم‌اکنون نیز ضروری است. به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده فعلی )م1391(، »ثبت 

... طلاق ... الزامی است«. 

فقیهان شورای نگهبان در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی، مادۀ نخست قانون مربوط 

به ازدواج را غیرشرعی تشخیص دادند و بیان کردند: »»مجازات متعاقدین و عاقد در عقد 

ازدواج غیررسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج ... شرعی نمی‌باشد« )نظریه شماره 1488- 

63/5/9(؛ ولی در تحولات بعدی از جمله در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده فعلی )۱۳۹۱(، 

برای اعمال حقوقی بدون ثبت در دفاتر رسمی، »جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری 

درجـه هفـت« پیش‌بینـی شـده اسـت. بنابراین امـروزه ثبت نکاح و طالق الزامی و تخلف از 

آن جرم است.

از گذشته تا کنون، همواره بعضی از اشخاص الزام قانونی پیش‌گفته را نادیده گرفته‌ و می‌گیرند 

و اقدام به انعقاد نکاح و اجرای طلاق با رعایت شرایط فقهی می‌کنند و برای تضمین اجرای 

آثار آن، ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی خانواده هسـتند. بنابراین مسـئله‌ای که بررسـی 

آن ضرورت دارد این است که آیا طلاق‌نامه عادی )ثبت‌نشده( دارای اعتبار قانونی است و 

دادگاه باید آن را تنفیذ کند یا به دلیل رعایت‌نشدن تشریفات قانونی مربوط به آن بی‌اعتبار 

است؟ درباره این موضوع رویه یکسانی در دادگاه‌های خانواده وجود ندارد و آرای متفاوتی از 

کم خانواده صادر شده است.  سوی محا
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بـا وجـود اهمیـت مسـئله در فقـه و حقـوق خانواده و ابتالی فراوان بـه آن در محاکم قضایی، 

تحقیقـی دراین‌بـاره مشـاهده نشـده اسـت. مقـالات متعـددی دربـاره ثبـت نـکاح و طلاق به 

نگارش درآمده است؛ مانند »بررسی فقهی‌حقوقی ثبت‌نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی« 

)علیشاهی و اسکندری، ۱۳۹۷هـ.ش، ص ۱۲۲ - ۱۴۳(، »نقد نحوه جرم‌انگاری ثبت نکردن 

جرم‌انـگاری  دلایـل  فقهـی  »بررسـی   ،)۳۶۲  -  ۳۴۳ ص  ۱۳۹۸هــ.ش،  )میرکمالـی،  نـکاح« 

عـدم ثبـت ازدواج« )رضایی‌نـژاد، ۱۳۹۷هــ.ش، ص ۲۹۷ - ۳۱۲(، »نقـد و بررسـی قوانیـن ثبـت 

ازدواج« )اسدی، ۱۳۸۷هـ.ش، ص ۱۰۳ - ۱۳۰( و »جرم‌انگاری عدم ثبت ازدواج در آینۀ فقه و 

حقوق اسالمی« )صحرانشـین، ۱۳۹۶هـ.ش، ص ۹ - ۲۱(؛ اما بیشـتر این مقالات به ضرورت 

و مبانـی ثبـت، مبانـی جرم‌انـگاری عـدم ثبـت و پیامدهـای کیفـری آن پرداخته‌انـد. از میان 

آثـار منتشرشـده، مقالـۀ »تأثیـر تشـریفات ماهـوی و شـکلی طالق بر صحـت و بطالن آن« به 

آثار وضعی طلاق‌نامه عادی می‌پردازد؛ ولی به نظر نگارندگان طلاق‌نامۀ عادی باطل است 

)محمودی و خرمی‌رفنی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۹۶ - ۱۱۸(. به شرحی که در نوشتار کنونی خواهیم 

کافی است. آورد، دلایل نویسندگان برای مدعایشان نا

هدف نگارنده در پژوهش کنونی، نقد رویه مراجع قضایی در مواجهه با دادنامه‌های طلاق 

عـادی اسـت و بـا پژوهش‌هـای مذکـور و ماننـد آن متفاوت اسـت. داده‌های تحقیق به روش 

کتابخانـه‌ای گـردآوری شـده‌اند و بـه روش توصیفـی - تحلیلـی، مبانـی تنفیـذ یـا عـدم تنفیـذ 

یابی شـده اسـت. پس از اشـاره‌ای کوتاه به قواعد شـکلی  طلاق‌نامه‌های عادی بررسـی و ارز

طلاق در نظام حقوقی ایران، ابتدا عدم تنفیذ و سـپس تنفیذ طلاق عادی در رویه قضایی 

یابی شده است. ایران بررسی و ارز

۱. عاوقد شکلی قلاط رد ماظن یقوقح یارنا

مقصـود از »قواعـد شـکلی طالق«، الزاماتـی اسـت کـه قانون‌گـذار آنهـا را بـرای پیشـگیری از 
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طلاق‌هـای واهـی )امامـی، ۱۳۹۰هــ.ش، ج ۵، ص ۳۴( و نیـز حفـظ نظـام خانـواده یـا حفـظ 

نظام قضایی لازم شـمرده اسـت. مجموعه قواعد شـکلی طلاق را در دو قسـمت »رسـیدگی 

قضایی« و »ثبت رسمی« می‌توان بررسی کرد.

1-1. سریدگی ییاضق

مطابـق متـن اولیـه مـاده 1133 قانون مدنی )م1314(، مرد م‏ىتوانسـت همسـر خـود را هرگاه که 

بخواهد، طلاق دهد، بدون اینکه نیازمند رسیدگی قضایی باشد. بعدها این قانون اصلاح 

و اراده مـرد در طالق بـه رسـیدگی قضایـی محـدود گردیـد. مطابـق متـن کنونـی مـاده مذکـور 

)اصلاحـى 1381( »مـرد م‏ىتوانـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در ایـن قانـون بـا مراجعـه بـه دادگاه 

تقاضـاى طالق همسـرش را بنمایـد«؛ در تبصـره ایـن قانـون آمـده اسـت: »زن نیـز م‏ىتوانـد بـا 

وجود شرایط مقرر در مواد )1119(، )1129( و )1130( این قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نماید«. 

اگر تقاضای طلاق از نوع توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه پس از رسیدگی و رعایت 

فرایند قانونی به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند )ماده۲۶ ق.ح.خ(. در مادۀ 

۳۴ قانـون مذکـور به‌صراحـت آمـده اسـت: »مـدت اعتبـار گواهـی عـدم امـکان سـازش بـرای 

تسـلیم به دفتر رسـمی ازدواج و طلاق سـه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌ شـدن 

رأی است«. بنابراین چنانچه گواهی مذکور ظرف سه‌ماه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه 

نشود، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است؛ همچنین است اگر پس از ارائه گواهی 

مذکور به دفترخانه، مدارک لازم ظرف مهلت مذکور به دفترخانه ارائه نشود.

فراینـد مذکـور مربـوط بـه طالق توافقـی یـا طالق بـه درخواسـت زوج اسـت؛ امـا در طالق بـه 

درخواسـت زوجـه، دادگاه حسـب مـورد و مطابـق قانـون بـه صدور حکـم الـزام زوج به طلاق یا 

احـراز شـرایط إعمـال وکالـت در طالق مبـادرت می‌کند )مـاده ۲۶ ق.ح.خ(. در این مسـئله، 

اجرای صیغه و ثبت آن در دفاتر رسمی، منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی 



اطل عیتضو یسرربب ویوقق حماظن رد یداع ۀم‎ناقالط تیعضو یسررب /  15

فرجامی است )ماده۳۲ ق.ح.خ(. مدت اعتبار حکم طلاق شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی 

فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است )ماده۳۳ ق.ح.خ(. اگر حکم طلاق از سوی 

زوجـه بـه دفتـر رسـمی ازدواج و طالق تسـلیم شـود، امتنـاع زوج از حضـور در دفترخانـه، مانع 

اجرای طلاق نخواهد شد )امامی، ۱۳۹۰هـ.ش، ج ۵، ص ۳۴(.

1-2. ثبت سرمی

پیشـینه ثبت طلاق مانند نکاح به ماده نخسـت قانون مربوط به ازدواج )۱۳۱۰( بازمی‌گردد؛ 

از آن زمـان تاکنـون همـواره ثبـت واقعـه طالق در دفاتـر رسـمی ضروری بوده اسـت. امـروزه نیز 

بـه موجـب مـاده۲۴ قانـون حمایت خانـواده، »ثبت طالق ... در دفاتر رسـمی ازدواج و طلاق 

حسـب مـورد پـس از صـدور گواهـی عـدم امکان سـازش یا حکم مربوط از سـوی دادگاه مجاز 

است«. بنابراین دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مجاز نیستند به ثبت واقعه طلاق بدون گواهی 

عدم امکان سازش یا حکم دادگاه به طلاق اقدام کنند. ضمانت اجرای مقررات مذکور برای 

زوجین و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به شرح زیر است:

الـف( مطابـق مـاده ۴۹ قانـون حمایـت خانـواده فعلـی، »چنانچـه مردی بـدون ثبـت در دفاتر 

رسمی به ... طلاق ... اقدام ... کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه 

پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود ...«. 

، »هر سردفتر رسمی که ... بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم  ب( مطابق ماده ۵۶ قانون مذکور

امـکان سـازش ... بـه ثبـت ... طالق مبـادرت کنـد، بـه محرومیـت درجه چهار موضـوع قانون 

مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود«.

۲. عدم تنفیذ ۀمان‌قلاط یداع رد ۀیور ییاضق یارنا

مقصود از عدم تنفیذ، »عدم استماع دعوای تنفیذ طلاق‌نامه عادی« یا »ابطال طلاق عادی« 
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توسـط مرجع قضایی اسـت. به شـرحی که در مباحث این قسـمت خواهیم دید، هر یک از 

نظریه‌های مذکور مدافعانی دارد و در رویه قضایی ایران نیز انعکاس یافته است. 

2-1. عدم ساتماع یاوعد تنفیذ مان‌قلاطه یداع

بعضـی مراجـع قضایـی، طلاق‌نامـه عـادی را فاقد اعتبـار حقوقی می‌دانند و بـه آن ترتیب اثر 

نمی‌دهنـد. شـعبه 2 دادگاه عمومـی حقوقـی یـزد بـه موجـب رأی شـماره 1720-1391/11/11 در 

. و به خواستۀ »اثبات واقعه طلاق«،  . به طرفیت خانم ک.ر غ.ر خصوص دادخواست آقای 

حکم به وقوع طلاق رجعی صادر کرده است. شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به 

موجب رأی شـماره 0254-1392/4/4، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده اسـت. اسـتدلال شـعبه 

مذکور در نقض رأی دادگاه بدوی این است که »طلاق تابع احوال شخصیه و از قواعد آمره 

می‌باشـد« و مطابـق مقـررات فصـل چهـارم قانـون حمایـت خانـواده )م۱۳۹۱(، اجــرای صیــغه 

طالق و ثبــت آن در دفــتر موکــول بـه رسـیدگی قضایـی و رعایـت تشـریفات قانونـی اسـت. 

درنتیجـه تقاضـای ثبـت طالق و اثبـات آن بدون فرایندهای قانونی مذکور قابلیت اسـتماع 

نـدارد. هیئـت شـعبه ... دیوان‌عالـی کشـور پـس از قرائـت گـزارش و ملاحظـه اوراق پرونـده در 

خصـوص دادنامـه شـماره 0254-1392/4/4 شـعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اسـتان یـزد، رأی 

صادره را ابرام نموده است. در قسمتی از رأی دیوان چنین آمده است:

»... صـدور حکـم بـر اثبـات طالق برخالف صریح فصل چهـارم قانون حمایت خانـواده و 

بالأخـص مغایـر مـاده 29 قانـون مذکـور در مورد در نظر گرفتن حقـوق مالی زوجه از جمله 

دریافت اجرت‌المثل ایّام زندگی مشترک می‌باشد. لذا با ردّ اعتراض مستنداً به ماده370 

قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسـته را 

.)1404/7/26 :https://www.dadrah.ir/danesh( »ابرام نموده و پرونده را اعاده می‌نمایند

حـال پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه چـرا بـا وجـود رعایـت شـرایط شـرعی اجـرای صیغـه طالق، 
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مراجع قضایی مذکور آن را بی‌اعتبار شمرده است و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند و اصولاً مراد 

از »بی‌اعتباری« در این بحث چیست؟ 

یکم: دلایل عدم ساتماع یواعد تنفیذ مان‌قلاطه یداع

از آرای محاکـم قضایـی دربـاره طلاق‌نامـه عـادی کـه اشـاره گردیـد، چنیـن برمی‌آید کـه از نظر 

آنان، دعوای تنفیذ طلاق عادی قابل رسیدگی نیست. دلایل این نظریه به شرح زیر است: 

۱. حفظ نظام خانواده: می‌دانیم که حفظ نظام واجب و اختلال نظام حرام است )خمینی، 

1421هــ، ج 2، ص 619؛ مـکارم شـیرازی،‌ 1427هــ، ج ‌3، ص 564(. از فروعـات قاعـده حفـظ 

کـه اسـاس نظـم عمومـی می‌باشـد. مهم‌تریـن هـدف  نظـام، »حفـظ نظـام خانـواده« اسـت 

قانون‌گـذار از الـزام بـه ثبـت نـکاح و طالق، »حفـظ نظـام خانـواده« اسـت. در بعضـی متـون 

قانونـی بـه ایـن مطلـب تصریـح شـده اسـت؛ از جملـه در مـاده 645 قانـون مجـازات اسالمی 

سابق )م1370( آمده است: »به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دایم‌، طلاق و 

رجوع طبق مقررات الزامی است ...«. قانون مذکور منسوخ است و هدف ما از نقل آن، اشاره 

بـه مبنـای قانون‌گـذار در خصـوص لـزوم ثبـت نـکاح و طالق اسـت. مقصـود از »حفـظ کیان 

خانواده« در ازدواج و طلاق، آسان‌سازی اثبات زوجیت، ضابطه‌مندی ازدواج‌های بعدی، 

پیشگیری از تدلیس و فریب در ازدواج، جلوگیری از جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا زن 

شـوهر‌دار )اسـدی، 1387هـ.ش، ص 103 - 130(، اسـتیفای حقوق مالی زوجه، حفظ نسـب، 

هویت و حقوق اولاد است.

در قوانیـن خانـواده ایـران بـرای عقـد نـکاح مقدماتـی لازم شـمرده شـده اسـت؛ ماننـد گواهـی 

سالمت در عقد نکاح، شـرکت در دوره‌های آموزشـی حین عقد، تفهیم شـروط ضمن عقد 

نکاح، احراز تجرّد یا تأهل طرفین، اذن ابوین در نکاح دوشیزگان، اذن دادگاه در نکاح دختران 

زیر سیزده‌سال و پسران زیر پانزده‌سال، اذن دادگاه در تعدد زوجات و اجازه دولت در ازدواج 
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زن ایرانی با تبعه خارجی. در طلاق نیز رعایت برخی مقدمات قانونی ضروری است؛ مانند 

داوری در دعـاوی طالق ترافعـی یـا مشـاوره در دعاوی طلاق توافقی، گواهی پزشـکی قانونی 

 بـر باردارنبـودن زوجـه، حل‌و‌فصـل مسـائل مالـی زوجیـن و ... . هیـچ راهـی بـرای حصـول 
ّ

دال

اطمینان از رعایت مقدمات قانونی مذکور یا الزام زوجین به آنها جز ثبت اعمال مذکور وجود 

نـدارد. ثبـت نـکاح بـرای زوجین امنیت خاطر از واقعۀ نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین 

به مأموران ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر 

آنان، امری منطقی است )اسدی، 1387هـ.ش، ص 103 - 130(.

در آرای قضایی پیش‌گفته دیدیم که دادگاه محترم در حکم به بی‌اعتباری طلاق‌نامه عادی، 

کید کرده  بر ماهیت » امری « قوانین مربوط به احوال شخصیه و ارتباط آن با نظم عمومی تأ

است. حال سخن در این است که اجرای طلاق بدون ثبت رسمی، به معنای نادیده‌گرفتن 

، به آنها رسـمیت  الزامـات قانونـی مذکـور اسـت. از سـوی دیگـر تنفیـذ قضایی اعمـال مذکور

می‌بخشد و سبب اختلال در نظام خانواده می‌گردد.

۲. صیانـت از حقـوق اشـخاص: تتفیـذ طلاق‌نامـه عـادی موجـب تضییـع حقوق اشـخاص 

ماننـد زوجـه و کـودکان خواهد شـد؛ بـرای مثال مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانـواده ۱۳۹۱، 

»دادگاه ضمـن رأی خـود بـا توجـه بـه شـروط ضمـن عقـد و مندرجـات سـند ازدواج، تکلیـف 

جهیزیـه، مهریـه و نفقـه زوجـه، اطفال و حمـل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت 

طرفیـن مطابـق تبصـره مـاده )۳۳۶( قانـون مدنـی تعییـن و در مـورد چگونگـی حضانـت و 

نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ 

می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان 

و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه 

حقوق مالی زوجه است ...«. 

مبتنـی بـر قانـون فـوق، در صـدور گواهـی عـدم امـکان سـازش توسـط دادگاه و اجـرای صیغـه 

، جهیزیـه و سـایر ادعاهـای مالـی و  طالق، حقـوق زوجـه شـامل اجرت‌المثـل، نفقـه، مهـر
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همچنیـن حقـوق کـودک شـامل نحـوه نگهـداری و ملاقـات وی بـا والدیـن تأمیـن و تضمیـن 

می‌گردد. حال اگر فرض کنیم مردی بدون دادخواسـت طلاق و طی فرایند دادرسـی، اقدام 

به طلاق همسر خود نماید و سپس از دادگاه بخواهد طلاق واقع‌شده را تنفیذ کند، این کار 

حقوق زوجه و اطفال را به مخاطره می‌اندازد.

نقـد و بررسـی: ارتبـاط میـان قواعـد شـکلی طالق و مصالـح خانـواده و صیانـت از حقـوق 

اشـخاص که در اسـتدلال بالا اشـاره شـد، انکار‌پذیر نیسـت؛ ولی دادگاه در رأی خود مبنی 

بر تنفیذ طلاق، دعاوی احتمالی را بررسی و آنها را حل‌و‌فصل می‌کند. توضیح بیشتر درباره 

این مطلب را در جای خود خواهیم آورد.

کم ییاضق مود: پیمادهیا عدم ساتماع مان‌قلاطه یداع رد محا

ترتیب‌اثر‌ندادن مراجع قضایی به طلاق‌نامه‌های عادی، سبب بلاتکلیفی اصحاب دعوی 

است؛ مهم‌تر از این، باعث تضییع حقوق زنانی است که از طریق طلاق عادی و به لحاظ 

شرعی مطلقه هستند، اما نمی‌توانند طلاق خود را ثبت کنند؛ زیرا ثبت طلاق‌های مذکور در 

دفاتر رسمی و انعکاس سابقه آن در اسناد سجلی نیازمند دستور قضایی است. درنتیجه 

در وضعیـت مذکـور ایـن قبیـل بانـوان مطلقـه، در بـرزخ میـان زوجیـت و مطلقه‌بـودن گرفتـار 

می‌شوند؛ زیرا از حقوق زن شوهردار برخوردار نیستند، درحالی‌که نمی‌توانند اقدام به ازدواج 

کنند. این وضعیت ظلم مضاعف برای آنان اسـت بدون اینکه خودشـان در این وضعیت 

نقشی داشته باشند؛ زیرا این مشکل از رفتار مردانی ناشی می‌شود که بدون رعایت قوانین 

کشور به طلاق همسرانشان اقدام می‌کنند.

2-2. ابطال مان‌قلاطه یداع

بر اساس بعضی نظریه‌ها، طلاقی که بدون رعایت شرایط قانونی آن توسط زوج واقع می‌گردد، 

باطـل و بی‌اثـر اسـت. مبتنـی بـر ایـن احتمـال، میـان شـرایط شـرعی و قانونـی طالق تفاوتـی 
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نیست؛ برای نمونه در رأی شعبه دیوان عالی کشور چنین آمده است:

»... انحلال عقد نکاح با اراده طرفین نیز مانند مجوز قانونی و طی تشریفات دادرسی است 

و اقدام افراد غیرمسئول و فاقد صلاحیت شرعی و قانونی تأثیری در انحلال نکاح ندارد...« 

)نک: محمودی و خرمی‌رفنی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۱۰۱(.

بعضـی نویسـندگان در تأییـد نظـر مذکـور نوشـته‌اند: »از روح کلـی حاکـم بـر قوانیـن خانـواده 

می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه قانون‌گـذار مایـل نبـوده اسـت طلاقـی را کـه بـدون اذن دادگاه واقع 

می‌شـود، صحیـح بدانـد. هـدف از وضـع قانـون، جلوگیـری از طلاق‌هـای بی‌مـورد، نابجـا و 

حمایـت از کانـون خانـواده بوده که رسـیدن به این هدف، بطالن این‌گونه طلاق‌ها را ایجاب 

می‌نمایـد« )محمـودی و خرمی‌رفنـی، ۱۴۰۲هــ.ش، ص ۱۱۱(. در ادامه همین متن آمده اسـت: 

»به نظر می‌رسد برای حفظ نظم جامعه و در راستای مصلحت خانواده، قانون‌گذار می‌تواند 

طالق بـدون صـدور گواهـی عـدم امکان سـازش یا حکم الزام به طالق را باطل و فاقد اعتبار 

قانونی بداند« )محمودی و خرمی‌رفنی، ۱۴۰۲هـ.ش، ص ۱۱۱(.

دلایل مذکور قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. برخلاف آنچه مدافعان نظریه بطلان یا ابطال طلاق 

عادی نگاشـته‌اند، قانون‌گذار درباره اثر وضعی ایقاع طلاق، بدون رعایت قواعد شـکلی آن 

هوشمندانه سکوت کرده و نخواسته است متعرض بعد شرعی آن شود، بلکه می‌توان گفت 

برای صحت طلاق عادی، شواهدی در قوانین کنونی وجود دارد: 

الف( طلاق به لحاظ حقوقی شبیه نکاح است؛ به این دلیل که قانون‌گذار برای انعقاد نکاح 

شرایط شکلی متعددی را پیش‌بینی کرده است؛ مانند گواهی سلامت )ماده ۲۳ ق.ح.خ(، 

اذن دادگاه در تزویج صغار )ماده ۱۰۴۱ ق.م(، اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 

)مـاده ۱۰۶۰ ق.م( و ثبـت در دفاتـر رسـمی )مـاده ۲۰ ق.ح.خ(. هرچنـد قانـون دربـاره ضمانت 

کت اسـت، عقـد نکاحی که بـدون رعایت الزامـات مذکور  اجـرای مدنـی الزامـات مذکـور سـا

واقع می‌گردد، به لحاظ حقوقی صحیح است )کاتوزیان، ۱۳۷۱هـ.ش، ج ۱، ص ۱۳۰؛ صفائی 

و امامی، 1396هـ.ش، ج ۱، ص ۹۱( و کسی قائل به بطلان آن نیست.
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، قانون‌گذار کوشـیده اسـت از ضمانت اجرای »بطلان« برای ارتقای  ب( در سـال‌های اخیر

اسـناد رسـمی بهـره ببـرد؛ ولـی فقیهـان شـورای نگهبـان آن را غیرشـرعی تشـخیص داده‌انـد. 

مجلس شورای اسلامی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ 

کید می‌کند که در ادارات  1399/2/31 به تصویب رسید، بر عدم پذیرش عقود و معاملاتی تأ

و محاکم قضایی به ثبت نرسیده است. شورای نگهبان مصوبه مزبور را غیرشرعی تشخیص 

داده و در نامـه شـماره 18368/102/99 مـورخ 1399/3/26 آورده اسـت: »پذیرفته‌نشـدن عقـود، 

معاملات و مالکیت به‌ثبت‌نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین 

اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به‌ثبت‌نرسیده در ادارات، خلاف موازین 

شرع شناخته شد«. در ادامه نظریه شورای نگهبان آمده است: »اطلاق این امر که منحصراً 

اسـناد رسـمی مثبت مالکیت باشـد، خلاف موازین شرع شناخته شـد«. پس از ایراد شرعی 

، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را اصلاح کرد؛ ولی به  شورای نگهبان بر مصوبه مذکور

جـای رفـع اشـکال موردنظـر شـورای نگهبـان، معاملات ثبت‌نشـده را »باطـل« اعلام کـرد و در 

مـاده یکـم اصلاحـی چنیـن آورده اسـت: »... معاملاتـی کـه به‌ثبت‌نرسـیده باطـل اسـت و در 

هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود 

ک کشور که از این پس سازمان نامیده می‌شود،  ک سازمان ثبت اسناد و املا که در دفتر املا

ملـک بـه نـام او بـه ثبـت رسـیده یـا از مالک رسـمی بـه ارث بـرده باشـد« )شـماره 29573/27، 

مـورخ 1400/4/12(. مصوبـه اصلاحـی مجلـس شـورای اسالمی نیـز بـه تأییـد شـورای نگهبـان 

نرسید )نامه شماره 18368/102/99، مورخ 1399/3/26(.

هرچنـد نظریه‌هـای فقهـی شـورای نگهبـان کـه بـه آنهـا اشـاره شـد، مربـوط بـه معامالت اموال 

غیرمنقـول اسـت؛ ولـی بـه قیـاس اولویـت بـه مسـئله مـورد بررسـی در ایـن نوشـتار نیـز مربـوط 

می‌شـود؛ زیـرا بـه شـرحی کـه در بنـد بعـدی بیـان خواهد شـد، احـکام انعقاد و انحالل نکاح 

به فسـخ یا طلاق توقیفی بوده و مذاق شـارع، احتیاط در آن اسـت. بنابراین اهمیت احکام 

نکاح بیش از احکام معاملات است و به‌تبع احتیاط در آن نیز پسندیده است.
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برخالف نظریـه سـابق، بعضـی حقوقدانـان بـا تصریـح بـر صحـت طالق عـادی، نوشـته‌اند: 

)ثبت طلاق از شرایط درستی آن نیست« )کاتوزیان، ۱۳۷۱هـ.ش، ج ۱، ص ۳۳۱(. همچنین 

نوشـته‌اند: »طالق در صورتـی کـه بـا رعایـت مقـررات قانون مدنی و احکام شـرعی واقع شـده 

باشد، صحیح است«؛ )صفائی و امامی، ۱۳96هـ.ش، ج ۱، ص ۲۶۶(.

۳. تنفیذ مان‌قلاطه یداع رد محاکم ییاضق

، طلاق‌نامه عادی تنفیذ شده است؛  در آرای صادرشده از بعضی شعب دیوان عالی کشور

برای نمونه در رأی بعضی شعب دیوان‌عالی کشور چنین آمده است: 

»نظر به اینکه طلاق که از اختیارات قانونی زوج می‌باشد، در صورت اثبات آن به طریقی 

غیر از مراجعه دادگاه و از طریق عادی نیز دارای اعتبار شـرعی و با اثبات آن مشـروعیت 

پیـدا می‌کنـد. لـذا در مانحن‌فیـه چنانچه مدعی طلاق با تقدیم دادخواسـت به خواسـته 

اثبـات واقعـه طالق وقـوع آن را ثابـت نمایـد، واجد آثار و اعتبار شـرعی و قانونی مربوط به 

.)1404/7/25 :7575/https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text( »طلاق می‌شود

، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه تجدیدنظر در تنفیذ طلاق‌نامه  در نمونه دیگر

، ۱۳۷۷هـ.ش، ص  عادی را منطبق بر موازین شرعیه می‌داند و آن را ابرام کرده است )بازگیر

105(. در مباحـث ایـن قسـمت، مبانـی فقهـی و حقوقـی تنفیـذ طلاق‌نامـه عـادی در مراجـع 

یابی می‌گردد. قضایی بررسی و ارز

3-1 مبینا فقهی صحت شریع قلاط یداع

از نظر فقهی، احکام انعقاد و انحلال از امور »توقیفی« هستند؛ به همین دلیل دولت نمی‌تواند 

و نباید صحت آنها را به اموری مانند رسیدگی قضایی، صدور گواهی عدم امکان‌سازی و 

ثبت در دفاتر رسمی منوط کند. افزون بر این »اصل احتیاط در فروج« مقتضی عدم دخالت 

در شروط شرعی آن است. توضیح مطلب در ادامه بیان می‌شود.
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یکم: تقویفندوب‌ی حاکما قلاط

مراد از »توقیفی‌بودن« احکام در اصطلاح فقهی، ابتنای صحت آنها بر بیان شارع است )کرکی، 

 ، ۱۴۰۸هــ، ج ۲، ص ۲۳۵؛ نـک: هاشـمی شـاهرودی، ۱۴۲۳هــ، ج ۶، ص ۱۶۷(. بـه عبـارت دیگـر

امـوری کـه عقـل بـدان راه نـدارد و منـوط بـه بیـان شـارع مقـدّس اسـت، توقیفـی نامیـده می‌شـود. 

استدلال به اصل توقیفی‌بودن احکام در بحث کنونی دو بیان متفاوت دارد؛ بیان نخست: گفته 

شـود احـکام شـرعی اعـمّ از عبـادات و معامالت بـه طـور کلـی )از جمله نـکاح و طلاق( توقیفی 

کید دارند )بحرانی،  هستند و نیازمند بیان شارع است. هرچند جمعی از فقیهان بر این اصل تأ

۱۴۰۵هــ، ج ۱، ص ۱۳۱؛ عاملـی، ۱۴۱۹هــ، ج ۱۲، ص ۵۳(، دلیـل قابـل اعتمـادی بـر توقیفی‌بـودن 

احکام معاملات به طور کلی وجود ندارد. بنابراین از این بیان نمی‌توان توقیفی‌بودن احکام نکاح 

و طالق را نتیجـه گرفـت. بیـان دوم: اسـتدلال بـه ماهیـت عبادی احکام انعقـاد و انحلال نکاح 

از یک‌سو و توقیفی‌بودن احکام عبادات است. بعضی فقیهان به صبغه عبادی نکاح تصریح 

کرده‌اند و درباره آن نوشته‌اند: نکاح مبنی بر احتیاط است و آن از جهتی شبیه عبادت است که 

احکام آن از شارع مقدس گرفته شده است )نجفی، ۱۴۰۴هـ، ج ۲۹، ص ۱۳۳(. مقصود از تشبیه 

نکاح به عبادت این نیست که مانند آن نیازمند قصد قربت است، بلکه همان‌طور که بعضی 

تصریـح کرده‌انـد، منظـور ایـن اسـت کـه ماننـد عبـادت، شـرایط و قیود آن در شـریعت مشـخص 

گردیـده و بایـد بـه همـان ترتیـب جـاری گـردد و اصـل اولـی در آن فسـاد اسـت )مـکارم شـیرازی، 

۱۴۲۵هــ، ج ۱، ص ۲۶(. بـه تعبیـر بعضـی، عقودی که از شـارع رسـید، منـوط به رعایت ضوابط آن 

است و بدون آن واقع نمی‌گردد؛ حتی اگر همان فایده را داشته باشد )شهید ثانی، ۱۴۱۰هـ، ج ‌4، 

ص 369(. درنتیجه شرایط انعقاد نکاح و انحلال آن )فسخ و طلاق( مبتنی بر نصوص شرعی 

است و حاکمیت نمی‌تواند در آن تغییر ایجاد کند و شرایطی مثل ثبت رسمی را بر آن بیفزاید.

در نقـد اسـتدلال مذکـور باید اشـاره کنیـم: اولاً بر ادعای عبـادی یا توقیفی‌بودن احکام نکاح 

و طلاق، دلیلی اقامه نشـده اسـت. درسـت اسـت که شـارع مقدس در باب نکاح و طلاق، 

احکام امضایی و تأسیسی فراوانی دارد؛ ولی مانع از آن نیست که به حکم عقل و تجربیات 
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، الزاماتی درباره چگونگی عقد نکاح یا اجرای طلاق وضع گردد؛ مثل اینکه ثبت نکاح یا  بشر

طلاق با هدف آسان‌کردن اثبات دعاوی مربوط به آن ضروری شناخته شود یا برای اطمینان 

از باردار‌نبودن زوجه، گواهی پزشکی قانونی برای طلاق لازم شمرده شود. اساساً مقایسه نکاح 

و طالق بـه عبـادات از ایـن حیـث صحیـح بـه نظـر نمی‌رسـد؛ زیـرا احـکام عبـادات تعبدی 

است و عقل بشر بدون بیان شرع، قادر به درک فلسفه آنها نیست و نباید در آن تصرف کند؛ 

در‌حالی‌کـه احـکام خانـواده چنین نیسـت و مبانی احکام آن در بسـیاری موارد درک‌شـدنی 

اسـت. بنابرایـن دولـت اسالمی می‌توانـد بـه اقتضـای مصلحت حفظ نظـام خانـواده یا نظم 

عمومی، مردم را به رعایت برخی امور در انعقاد نکاح یا اجرای طلاق ملزم کند.

ثانیاً مقتضای توقیفی‌بودن احکام عبادات، عدم جواز الحاق چیزی به قصد عبودیت است؛ 

امـا انجـام عملـی بـدون قصـد عبودیـت بـا توقیفـی بـودن آن منافاتی نـدارد؛ بـرای مثال تکفیر 

( دلیل شرعی ندارد و اگر کسی به قصد  )گذاشتن یکی از دو دست بر دیگری در حال نماز

امتثال فرمان خداوند این کار را انجام دهد، کار او مصداق تشریع حرام است. اما انجام این 

عمل به قصد خشوع و خضوع با توقیفی‌بودن آن منافاتی ندارد و برای بطلان نماز در فرض 

مذکـور دلیـل دیگـری لازم اسـت )موسـوی خویـی، ۱۴۱۸هــ، ج ۱۵، ص ۲۴۲(. بنابرایـن چنین 

نیسـت کـه مداخالت تقنینـی دولـت در احکام نـکاح و طلاق به صورت افزودن شـرایطی بر 

نحوه اجرای آن و بی‌اعتبار‌شمردن اعمال حقوقی فاقد شرایط قانونی در نظام حقوقی کشور 

با اصل توقیفی‌بودن منافات داشته باشد. آری، حکومت نمی‌تواند صحت شرعی نکاح یا 

طلاق واقع‌شـده را به شـرایط قانونی منوط کند؛ ولی میان صحت شـرعی عقود و ایقاعات و 

عدم اعتبار حقوقی آنها در ادارات دولتی و محاکم قضایی منافاتی وجود ندارد.

مود: اصل حاتیاط رد فروج

دلیـل دیگـر نفـی اثـر وضعـی مداخلات دولت در نکاح و طالق و حکم به صحت آن بدون 

کید و  ثبت رسمی، »اصل احتیاط در دماء و فروج« است. شماری از فقیهان بر این اصل تأ
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به آن استدلال کرده‌اند )نک: نجفی، ۱۴۰۴هـ، ج ‌32، ص 286؛ اصفهانى، ۱۴۱۶هـ، ج ‌7، ص 

116؛ موسـوی بجنـوردی، ۱۴۱۹هــ، ج ‌4، ص 335؛ کرکـی، ۱۴۰۸هــ، ج ‌8، ص 118(؛ بعضـی نیز 

بر شهرت این اصل تصریح کرده‌اند )طباطبایى حکیم، ۱۴۰۴هـ، ج ‌14، ص 223(. می‌دانیم 

کیـد می‌شـود )انصـاری،  کـه در اصـول فقـه بـر اجـرای اصـل برائـت در شـبهات تحریمیـه تأ

1419هـ، ج 2، ص 20(. بر این اصل اسـتثنائاتی وارد می‌شـود که از جمله آن مسـائل »فروج« و 

»دماء« است؛ برای مثال اگر در حرمت نکاح به علت احتمال وجود رابطه سببی و نسبی یا 

وجود رابطه زوجیت تردید باشد، مقتضای اصل برائت، نفی حرمت و صحت نکاح است؛ 

در‌حالی‌که مقتضای اصل احتیاط در فروج، حرمت نکاح و ترک تزوّج در موارد فوق است. 

مقتضای اصل احتیاط در مسئله مورد بحث، نفی دخالت شرایط قانونی نظیر ثبت رسمی، 

اذن دادگاه، اذن دولت و غیر آن در صحت شرعی عقد نکاح است.

مهم‌تریـن دلیـل اصـل احتیـاط در فـروج، روایات متعددی اسـت که به طور خـاص درباره آن 

وارد ش�ده اس�ت. صاحب وسـائل با اختصاص بابی به این مسـئله، بعضی روایات مسـئله 

کیـد می‌کنـد کـه  را ذکـر کـرده اسـت )حـرّ عاملـی، ۱۴۰۹هــ، ج 20، ص 258(. وی همچنیـن تأ

یـاد اسـت )حـرّ عاملـی، ۱۴۰۹هــ، ج 20، ص ۲۵۹(؛ از جملـه روایت  احادیـث امـر بـه احتیـاط ز

ع( عرض كردم: مردى از دوسـتانتان  ع( که می‌گوید به امام ) شـعیب حداد از امام صادق )

بـه شـما سالم م‌ىرسـاند، وى قصـد دارد بـا زنـى زیبـا كـه بـا طلاق غیر مطابق سـنّت از شـوهر 

سابقش جدا شد، ازدواج نماید، زن نیز با این كار موافق است؛ ولى آن مرد نم‌ىخواهد بدون 

ع( فرمودند: ایـن امر مربوط  اذن شـما بـه ایـن كار اقـدام كنـد آیـا بـه او اجـازه م‌ىدهیـد؟ امـام )

د م‌ىگردد، در چنین مسـئله‌اى ما احتیاط 
ّ
به مسـئله مهم آمیزش اسـت‌ كه از آن فرزند متول

دُ وَ نَحْنُ 
َ
وَل

ْ
فَرْجِ شَـدِیدٌ وَ مِنْهُ یكُونُ ال

ْ
مْرُ ال

َ
فَرْجُ وَ أ

ْ
مك‌ىنیم؛ پس نباید با او ازدواج كند: »هُوَ ال

جْهَا« )کلینی، ۱۳۶۳هـ.ش، ج ‌5، ص ‌424؛ حرّ عاملی، 1409هـ، ص 258(.2  یتَزَوَّ
َ

نَحْتَاطُ فَل

در دلالـت ادلـه روایـی بـر وجـوب احتیـاط در فـروج تردیـد شـده اسـت. از عبـارت شـیخ 

انصـاری چنیـن برمی‌آیـد کـه وی منکـر وجوب احتیاط اسـت )انصاری، ۱۴۱۹هــ، ج 2، ص 
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138(. مبنـای تشـکیک در وجـوب احتیـاط، وجـود روایـات معـارض اسـت. مطابـق بعضـی 

روایات، به ادعای زن درباره نداشتن شوهر یا عدم عده اعتماد می‌شود و نیازی به تفتیش 

فْتِیـشُ« )کلینـی، ۱۳۶۳هــ.ش، ج 5، ص 569(. ایـن روایـات نیـز  یكُـمُ التَّ
َ
یـسَ عَل

َ
نیسـت: »ل

بـه لحـاظ تعـداد متکثـر و به لحاظ سـند معتبر هسـتند. صاحب وسـائل تعـدادی از آنها را 

کید  در بابی با همین عنوان گردآوری کرده اسـت )حرّ عاملی، ۱۴۰۹هـ، ج 20، ص 301( و تأ

می‌کنـد: روایاتـی بـه همیـن مضمـون در ابـواب دیگر فقه وجـود دارد )حرّ عاملـی، ۱۴۰۹هـ، ج 

20، ص ۳۰۲(. درمجمـوع بـا وجـود شـهرت نظریـه وجـوب احتیـاط در فـروج، ادلـه آن از قـوت 

کری، 1395هــ.ش، ص 31 - 48(؛ بـا ایـن وجـود، احتیاط در  لازم برخـوردار نیسـت )نـک: شـا

مسئله پسندیده و استحباب آن انکارناپذیر است.

3-2. مستندات یقوقح الزما به ثبت عقاوه قلاط یداع

مسـتند حقوقـی لـزوم تنفیذ طلاق عـادی در محاکم قضایی، ماده ۴۹ قانـون حمایت خانواده 

فعلی است. مطابق این قانون، »چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ... طلاق ... اقدام 

... کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه 

هفـت محکـوم می‌شـود ...«. ایـن قانـون دو بخـش دارد؛ بخش نخسـت آن »الـزام به ثبت واقعه 

، »محکومیت جزایی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت« است.  طلاق« و بخش دیگر

آیین‌نامـه اجرایـی قانـون حمایـت خانـواده، الزامـات متعـددی را بـرای ثبـت رسـمی طالق 

پیش‌بینـی کـرده اسـت. مطابـق مـاده ۵۸ آیین‌نامـه، »سـردفتر طالق، گواهی کتبـی دادگاه یا 

اقرارنامـه رسـمی زوجـه دایـر بـر تأدیـه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کنـد و مفاد آن را 

در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید«. اقرار زوجه نزد سردفتر مبنی بر وصول حقوق مالی خود 

یـا رضایـت وی بـه ثبـت طالق بدون تأدیه حقوق مالی، در سـند و دفتر طالق درج می‌گردد 

، زوجـه پـس از ثبـت طالق می‌توانـد  )شـاکری، 1395هــ.ش، ص 31 - 48(. در فـرض اخیـر

یافـت حقـوق یادشـده، مسـتقیم از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سـازش یا  بـرای در



اطل عیتضو یسرربب ویوقق حماظن رد یداع ۀم‎ناقالط تیعضو یسررب /  27

حکم طلاق درخواسـت اجرای حکم را کند )شـاکری، 1395هـ.ش، ص 31 - 48(. ترتیبات 

، سـردفتر  ، حقوق مالی زوجه را حفظ و از تضییع آن جلوگیری می‌کند. از سـوی دیگر مذکور

طلاق مکلف شـده اسـت گواهی معتبر پزشـک متخصص یا پزشـک قانونی در مورد وجود 

یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند )ماده ۵۹ 

آیین‌نامه(. اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته باشند، اقرار آنها نیز در سند طلاق و 

ثبت دفتر درج می‌گردد )شاکری، 1395هـ.ش، ص 31 - 48(.

نتیجه‌گیری و پیشنهدا تقنینی

از آنچه در بندهای یکم و دوم نوشتار بیان شد، به دست آمد که محاکم قضایی کشور درباره 

طلاق‌نامه‌های عادی رویه قضایی یکسانی ندارند. بعضی محاکم، طلاق‌نامه عادی را تنفیذ 

و بعضی دیگر به آن ترتیب اثر نمی‌دهند. عدم استماع دعاوی طلاق عادی توسط محاکم 

قضایی برخلاف ظاهر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده است و افزون بر این، به سردرگمی زن 

مطلقه می‌انجامد. رویه بعضی محاکم در ابطال طلاق عادی نیز مغایر موازین فقهی است 

و مبنـای حقوقـی قابـل قبولـی ندارد. از مـاده ۴۹ قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی آن 

چنین برمی‌‌‌‌آید که دادگاه مکلف است زوج را به ثبت واقعه طلاق ملزم کند و دفترخانه باید 

از تأدیه حقوق مالی زوجه و همچنین احتمال بارداری زن اطمینان حاصل نماید.

، تشـتت رویـه قضایـی در مسـئله مـورد بررسـی، معضلـی بـرای  بـا وجـود نتیجه‌گیـری مذکـور

محاکم خانواده است. این مشکل عمدتاً از آنجا سرچشمه می‌گیرد که رویکرد قانون‌گذار در 

مدیریت مشکلات طلاق‌نامه‌های عادی، »پسینی« است؛ زیرا از ایقاع طلاق بدون رعایت 

قواعد شکلی آن جلوگیری نمی‌کند و پس از طلاق، درصدد مدیریت آن برآمده است. راه‌حل 

پیشنهادی نگارنده برای حل ریشه‌ای مسئله، استفاده از روش »پیشینی« در ماده نخست 

قانـون مربـوط بـه ازدواج )مصـوب۱۳۱۴( اسـت. مطابق ماده نخسـت قانون مربوط بـه ازدواج ، 

»...هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتری كه مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه 
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تنظیـم می‌شـود، واقـع و بـه ثبـت برسـد ...«. در بخـش اخیـر مـاده مذکـور با اشـاره به ضمانت 

اجرای کیفری آن چنین آمده است: 

»...در نقاط مزبور، هر مردیك ه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و 

طلاق و رجوع نماید، به یك تا شش‌ماه حبس تأدیبی محكوم می‌شود؛ و همین مجازات 

درباره عاقدی مقرر استك ه در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجرا صیغه 

ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید«.

همان‌طـور کـه مشـاهده می‌شـود، قانـون مذکـور جنبـۀ پیشـگیرانه دارد و هـدف آن جلوگیـری از 

اجرای طلاق توسط اشخاص عادی )مرد یا وکیل وی( از طریق جرم‌انگاری آن است. در زمان 

، اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص عادی در غیر دفاتر رسمی جرم  حاکمیت قانون مذکور

بوده اسـت. قانون مذکور توسـط فقیهان شـورای نگهبان غیرشـرعی شناخته شد )نظریه شماره 

1488- 63/5/9(3 که نقد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان اکنون موضوع بحث نیست.

پی ونشت
 

َ
عَــدْلِ وَل

ْ
يَكْتُــبْ بَيْنَكُــمْ كَاتِــبٌ بِال

ْ
كْتُبُــوهُ وَل ى فَا جَــلٍ مُسَــمًّ

َ
ــى أ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا تَدَايَنْتُــمْ بِدَيْــنٍ إِل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
1. »يَــا أ

 يَبْخَــسْ 
َ

ــهُ وَل بَّ َ رَ ــقِ الّلَ يَتَّ
ْ
حَــقُّ وَل

ْ
يْــهِ ال

َ
ــذِي عَل

َّ
يُمْلِــلِ ال

ْ
يَكْتُــبْ وَل

ْ
ُ فَل مَــهُ الّلَ

َّ
نْ يَكْتُــبَ كَمَــا عَل

َ
بَ كَاتِــبٌ أ

ْ
يَــأ

مِنْــهُ شَــيْئًا ...«.

ِ ع رَجُــلٌ مِــنْ 
بِــي عَبْــدِ الّلَ

َ
ــتُ لِ

ْ
: قُل

َ
ادِ قَــال

َ
حَــدّ

ْ
بِــي حَمْــزَةَ عَــنْ شُــعَيْبٍ ال

َ
دِ‌بن‌أ يْدٍ عَــنْ مُحَمَّ 2. »بْــنِ سُــوَ

هَــا زَوْجٌ 
َ
نِهَا وَ قَــدْ كَانَ ل

ْ
عْجَبَــهُ بَعْــضُ شَــأ

َ
ةً قَــدْ وَافَقَتْــهُ وَ أ

َ
جَ امْــرَأ نْ يَتَــزَوَّ

َ
رَادَ أ

َ
مَ وَ قَــدْ أ

َ
ــا مَوَالِيــكَ يُقْرئُِــكَ السَّ

مُــرُهُ 
ْ
نْــتَ تَأ

َ
مِرَكَ فَتَكُــونَ أ

ْ
ــى يَسْــتَأ يجِهَــا حَتَّ ــى تَزْوِ

َ
نْ يُقْــدِمَ عَل

َ
ةِ وَ قَــدْ كَــرهَِ أ ــنَّ ــى غَيْــرِ السُّ

َ
ثــا عَل

َ
قَهَــا ثَل

َّ
فَطَل

جْهَــا«.  يَتَزَوَّ
َ

ــدُ وَ نَحْــنُ نَحْتَــاطُ فَــا
َ
وَل

ْ
فَــرْجِ شَــدِيدٌ وَ مِنْــهُ يَكُــونُ ال

ْ
مْــرُ ال

َ
فَــرْجُ وَ أ

ْ
ِ ع هُــوَ ال

بُــو عَبْــدِ الّلَ
َ
 أ

َ
فَقَــال

3. »مجــازات متعاقدیــن و عاقــد در عقــد ازدواج غیررســمی مذکــور در مــاده یــک قانــون ازدواج و ازدواج 

مجــدد مذکــور در مــاده 17 قانــون حمایــت خانــواده شــرعی نمی‌باشــد«.
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محمـودی، مسـعود؛ و سـیروس خرمی‌رفنـی. )1402 هــ.ش(. »تأثیـر تشـریفات ماهـوی و شـکلی طالق بـر 

صحت و بطلان آن«. فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی. ش ۴۳، ص ۹۶ - ۱۱۸.

ع(. . )1427 هـ(. استفتاءات جدید. چ ۲. قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب ) ى، ناصر مكارم شیراز

. )1425 هــ(. أنـوار الفقاهـة )كتـاب البیـع(. چ 1. قـم: انتشـارات مدرسـة الإمام علی  ى، ناصـر مـکارم شـیراز

ع(. بن ابی‌طالب )

. )1425 هــ(. ‌أنـوار الفقاهـة فـی أحـکام العتـرة الطاهـرة. چ ۱. قم: انتشـارات مدرسـة  ی، ناصـر مـکارم شـیراز

ع(. الإمام علی بن ابی‌طالب )

موسـوى خویـى، سیدابوالقاسـم. )1418 هــ(. موسـوعة الإمـام الخوئـی. چ 1. قـم: مؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام 

الخوئی.

و  مهریـزی  مهـدی  تحقیـق:  الفقهیـه.  القواعـد  هــ(.   1419( سیدمحمدحسـن.  بجنـوردی،  موسـوی 

محمدحسین درایتی. قم: نشر الهادی.
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پژوهش‌نامـه  نـکاح«.  ثبت‌نکـردن  ی  جرم‌انـگار نحـوه  »نقـد  هــ.ش(.   1398( سـیدعلیرضا.  میرکمالـی، 

انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. س 19. ش ۱۲.

إحیاء التراث  نجفی، محمدحسـن. )1404 هـ(. جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الاسالم. چ ۷. بیروت: دار

العربی.

هاشـمی شـاهرودى، سـیدمحمود. )1423 هـ(. موسـوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم 

ع(. السلام. چ ۱. قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت )
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